« خاكبرداري »

خاكبرداري به 2 روش انجام مي شود : يكي خاكبرداري سطحي و ديگري خاكبرداري عميق .

خاكبرداري سطحي بيشتر به منظور حفظ تعادل ساختمانهاي ( بلند ) انجام مي شود كه در اين روش ، حداقل 40 تا 50 سانتيمتر از خاكهاي دستي روي سح زمين را بر مي دارند .

اما خاكبرداري عميق با توجه به خواست كارفرما در احداث زيرزمين براي بنا صورت مي پذيرد .

وقتي عمليات خاكبرداري انجام مي شود محل تماس بل لودر با خاك . دست خورده مي شود كه براي تراكم اين خاك ، از غلطك محلي استفاده مي‌شود كه البته بهتر است قبل از آن ، از آب استفاده شود .

ـ جهت تعيين مقدار آب قبل از كوبش خاك ، بدين طريق عمل مي كنيم : با داشتن سطح زمين و ضخامت 15 تا20 سانتيمتر خاك ، حجم خاك را بدست مي آوريم . بعد با وزن مخصوص خاك ، وزن خاك را بدست آورده ، 20 درصد اين وزن را‌ آب مي زنيم .( غلطك 10 تا 15 سانتيمتر متراكم مي كند .)

ـ خاكبرداري در عمق به دلايل زير انجام مي شود :

1) به عمق رفتن باعث رسيدن به مقاومت بهتر و بيشتر مي شود .

2) سربار باعث افزايش ظرفيت باربري است .

3) طول گيرداري بيشتر ، باعث واژگوني كمتر مي شود .

4) قرار گرفتن پي رد عمق باعث مي شود كه تحت تأثير يخبندان تخريب نشود .

5) از فضاي معماري زير رمين هم استفاده مي شود و..

ـ در خاكبرداري عميق بايد مواظب ريزش خاك بود .

چنانچه خاك بسيار ريزشي باشد و ساختمان همسايه هم وجود داشته باشد ، حدود يك تا 5/1 متري از ديوار همسايه خاكبرداري بايد شود و خاك باقيمانده را بصورت شيارشياري يعني يك در ميان خالي مي كنيم . هر قسمت را كه خالي مي كنيم ، مهار مي زنيم و بعد خاكهاي بعدي را بر مي داريم ومهار مي زنيم .

البته يك در ميان يا چند در ميان بودن خاكبرداري : بستگي به نوع خاك و تشخيص مهندس مربوطه دارد .

در خاكبرداري عميق ، براي مهار كردن ترانشه هاي خاكي ، يا از سپرهاي مشبك و يا غير مشبك استفاده مي شود يا به تنهايي از المانهاي افي و مايل 

استفاده مي توان كرد .

اگر از المانهاي افقي و مايل استفاده شود اين المانها مي تواند چوبي يا فلزي ( پروفيل ) باشد .

در المانهاي چوبي براي گيردار كردن المانهاي افقي و مايل از گچ استفاده مي شود و در المانهاي فلزي ، از جوش مي توان استفاده كرد .  

ـ در خاكبرداري نقطة شروع مهم است . اين نقطه بهتر است از جايي شروع شود كه سرباري وجود نداشته باشد . ضمن اينكه در موقع خاكبرداري در شروع كار ، جهت بيل نبايد به سمت منزل همسايه باشد .

« در تصوير فوق نمونه اي از خاكبرداري نشان داده شده است . ضمن اينكه عمليات پي ريزي و اجراي ستونها نيز ديده مي شود . درتصوير فوق ، از مهار ترانشه ها و نيز مهار ديوار همسايه بدليل ريزشي نبودن خاك . اثري ديده نمي شود كه البته بهتر است در جهت اطمينان ديوار همسايه و خاك اطراف ، مهار شود .»

« در تصوير بالا ، مهار ديوار همسايه فقط با استفاده از المانهاي عمودي چوبي و بوسيله گچ كاري انجام شده است . البته مهار كامل با استفاده از المانهاي مايل كه به المانهاي افقي و عمودي تكيه مي كند ، صورت مي پذيرد .»

« پي ريزي »

پي انواع مختلفي دارد كه از آن جمله است پي گسترده و پي نواري .

براي پي هاي گسترده فقط بايد 30 تا40 سانتيمتر از كل خاك را بايد برداشت ولي در پي هاي نواري 30 تا 40 سانتيمتر از محل پي نواري را فقط كمي مي كنيم و سعي مي كنيم كه ازخاك اطراف به عنوان قالب پي استفاده كنيم . اما گاهي اوقات به قالب نواري احتياج است .

قالب بندي در پي ريزي بخاطر شكل دادن بتن و عدم اختلاط بتن با مصالح مجاور و جلوگيري از فرار آب بتن پي ( ايزوله كردن پي ) انجام مي شود .

قالب هاي مورد استفاده عبارتند از : قالبهاي چوبي ، فلزي ، قالب با مصالح بنايي و استفاده از جدارة خاكي پيرامون پي كني .

در قالبهاي چوبي به روغن كاري احتياج است تا آب بتن جذب چوب نشود و نيز قالب بعداً راحت تر جدا شود .

براي راحت تر جدا شدن قالب هاي فلزي از بتن ، حتماً بايد روغن كاري نمود . قالب هاي فلزي راحت تر تنظيم مي شود . در قالبهاي فلزي نياز به استفاده از مشمع براي جلوگيري ازنفوذ آب بتن به فلز نيست ؛( ولي گاهي اوقات در قالبهاي چوبي از مشمع استفاده مي شود .)

« در تصوير مقابل نمونه اي از قالب چوبي و قالب بندي ستونك ديده مي شود .)

« در تصوير زير ، قالب بندي راه پله با استفاده از قالب هاي چوبي مشاهده مي شود . با دقت درتصوير قالبهاي فلزي را نيز مي توان مشاهده نمود .»

قالب هاي با مصالح بنايي محاسني دارد و معايبي . از محاسن اين قالب به موارد زير مي توان اشاره كرد : پايداري قالب ، جدا كردن آجرها بعد از گرفتن پي ، تنظيم راحت تر اين نوع قالب ها نسبت به قالبهاي چوبي و فلزي . از معايب قالبهاي با مصالح بنايي يكي اين است كه آب بتن توسط آجر فشاري جذب مي شود . البته راه حلي كه دارد استفاده از مشمع است . عيب ديگر ، اشغال فضاي زياد است .

قبل از بتن ريزي پي : بتني روي سطح خاك به ضخامت 5 الي 15 سانتيمتر ريخته مي شود كه به بتن مگر معروف است كه عيار سيمان آن كم است .

« در تصوير فوق ، اجراي قالب پي با مصالح بنايي ( آجر ) مشاهده مي شود .»

عيار سيمان بتن مگر kg/m3 150 تا kg/m3 200 است ، يعني مقاومت فشاري بتن مگر 100 تا kg/m3 150 است . اجراي بتن مگر با نظافت بدلايلي صورت مي پذيرد : عدم اختلاط بتن پي با كف ( خاك ) و جذب آب بتن توسط خاك ، ايجاد سطحي صاف و هموار جهت اتكاي قالبها در صورت وجود قالب ، ايجاد سطحي هموار جهت اتكاي قفسة آرماتور پي ها .

پس از اجراي بتن مگر درون پي . نوبت به آرماتور گذاري مي رسد .

قفسة آرماتور از زير بايد يك پوششي داشته باشد و با بتن مگر فاصله داشته باشد . از نظر اجرايي پوشش زيري براي آرماتورهاي پاييني از cm 7 تا cm 10 در نظر گرفته مي شود .

پوشش از بالا هم مي تواند cm 10 باشد .

براي ايجاد فاصله 10 سانتيمتري در پايين ، مي توان از خرده آجر ، موزائيك و يا پايه هاي پلاستيكي كه مخصوص اين كار است و به شكل Y مي باشد . استفاده كرد .

گاهي نيز از آرماتورهاي 10 ( ) بدون آن ، كه cm 10 ، cm 10 بريده شده ميس توان استفاده كرد كه اين ميلگردها را بطور عمودي به شبكه زيرين قفسة آرماتور جوش مي دهند .

براي مستقر كردن شبكة ميلگرد ، آنها را در محل قرار داده و با سيم به هم وصل مي كنند .

براي وصل كردن آرماتورهاي بالايي به پاييني ، يكي از راهها استفاده از آرماتورهايي به شكل Z ( كه به خرك معروف است ) مي باشد . البته كمتر استفاده مي شود . به عكس دقت كنيد . 

« آرماتورهاي انتظار »

همانطور كه ميدانيم آرماتورهاي انتظار در ساختمانهاي مورد استفاده است.

« در تصوير بالا قفسة آرماتور پي ديده مي شود . در اينجا جهت وصل آرماتورهاي بالايي به آرماتورهاي پاييني از خرك استفاده نشده است . با دقت درتصوير مشاهده مي شود كه خاموتها بصورت دوبل در راستاي هم بسته شده است . از مشمع نيز جهت جلوگيري از جذب آب بتن توسط قالب آجري و ديواره ها استفاده شده است.»

ما هميشه به تعداد آرماتورهاي ستون ، آرماتورهاي انتظار قرار مي دهيم . سطح مقطع آرماتورهاي ستون بيشتر از آرماتورهاي انتظار است .

درآرماتورهاي انتظار مواردي كه بايد رعايت شوند عبارتند از : 1) طول مهاري كه بيشتر بر اساس كشش طراحي مي شود و 2) طول وصله كه عبارتست از طولي كه براي اورلب شدن با آرماتورهاي ستون ، بيرون از پي مي ماند . اين طول 4/1 تا 3/1 طول ستون است . ( حداقل 80 سانتيمتر ) ضمناً مي دانيم كه طول مهاري عبارتست از مقدار طولي از آرماتور كه در داخل بتن قرار مي گيرد تا به حد جاري شدن برسد .

در اجرا براي تعيين جاي آرماتورها از شابلونهاي چوبي سوراخ دار مي توان استفاده كرد . نيز مي توان از خاموتهاي اجرايي براي مورد فوق استفاده كرد .

گاهي اوقات ارتفاع سقف تا پي كم است كه مي توان از آرماتورهاي انتظار استفاده نكرد . ( تا ارتفاع 2 تا 3 متر مي توان آرماتورهاي ستون را يكجا به جاي آرماتورهاي انتظار قرارداد .) مشكلاتي كه ممكن است دراين مورد پيش ايد عبارتند از : دست و پا گير شدن درموقع بتن ريزي . سخت شدن كار جابجايي قفسه براي قراردادن در اكس خودش ؛ و.. 

« در تصوير مقابل و همچنين در تصوير صفحة قبل ، آرماتورهايي كه مشاهده مي شود آرماتورهاي ستون است . يعني بجاي استفاده از آرماتورهاي انتظار مستقيماً ، آرماتورهاي ستون قرارداده شده است . »

در تصوير زير آرماتورهاي ستون و قفسة آرماتورهاي قبل از بتن ريزي ديده مي شود.»

« در اين تصاوير ، آرماتورهاي انتظار ( ستون ) و نيز قفسه آرماتور پي ، به ترتيب قبل از بتن ريزي و هنگام بتن ريزي و بعد از بتن ريزي مشاهده مي شود .

« اسكلت بتني »

از جمله اجزاي اسكلت ، ستون است . در ستون بتني ، چنانچه از آرماتورهاي انتظار استفاده شده باشد ،جهت وصل آرماتورهاي ستون به آرماتورهاي انتظار ، مي توانيم آرماتورهاي ستون را خم بزنيم . اين خم به نسبت 1 به 6 ( افقي به قائم ) مي باشد . مي توانيم هم خم بزنيم و بدون خم آرماتورهاي ستون را به آرماتورهاي انظار وصل نمائيم .

براي بتن ريزي ستونها ، بهتر است از قالبهاي فلزي استفاده شود . قالب هاي ستونها را مي توان با يك ريسمان در يك امتداد قرارداد . قبل از قرار دادن قالب ها ، حتماً بايد آنها را روغنكاري نمود . طول قالب ستون از 3 متر نبايد بيشتر شود . و اين به خاطر آن است كه عمل ويبره راحت تر انجام شود. چنانچه دستگاه ويبراتور نبود ، مي توانيد از ميلگرد استفاده كنيد . براي ستون 3 متري بوسيله ويبراتور 2 بار ويبره بايد زد و بوسيله ميلگرد 3 بار بايد ميلگرد زد . قالبها توسط شمع هايي مهار مي شود .

 چنانچه از قالب هاي چوبي استفاده شود جهت قراردادن اين قالبها براي ستون . احتياج به يك پاشنه بتني است . قالب چوبي را به اين پاشنة بتني تكيه مي دهند و بتن ريزي مي كنند . براي محكم كردن قالبهاي چوبي در كنار پاشنه بتني ، مي توان از گچ و خاك استفاده كرد . و يا مي توان از چهار تراش يا قوطي استفاده نمود كه دو چهار تراش يا قوطي روبروي هم در دو ستون را بهم گير مي دهند . براي دور نشدن قالب ها در بالا از هم مي توان از شمع يا پاية مايل استفاه كرد . براي نزديك نشدن قالب ها به هم ، از آرماتورهاي اضافه اي استفاده مي شود كه دور تا دور داخل قالب را مي گيرد و اين آرماتورها را به آرماتورهاي عرضي ( خاموت  ياتنگ ) جوش مي دهند ( البته بوسيلة آرماتورهاي كوچك اضافي ).

قالب ها حتماً بايد شاقول شده و قبل از كار روغن كاري شوند .

كاركردن با قالب هاي فلزي ، راحت تر از قالب هاي چوبي است . تراز كردن و شاقول نمودن و مهار كردن قالب هاي فلزي بسيار آسانتر است . البته قالبهاي چوبي از لحاظ شكل پذيري ( ايجاد شكل دلخواه براي بتن ) بهتر هستند . براي جلوگيري از پيچش قالب ها ، شمع ها را به كمربندهاي فلزي تكيه مي دهند . ( در قالبهاي چوبي )

ستونها را معمولاً تا زير تيرها اجرا مي كنند و اجازه مي دهند تا بتن ستون خودش را بگيرد .

« تصوير بالا ، نمادي از اسكلت بتني را نشان مي دهد كه در آن ، ستونهاي طبقه همكف اجرا شده و به رحلة اجراي تيرهاي طبقة اول رسيده است .» 

« تصوير زير ، عكس ديگري از اسكلت بتني است . ستون بتني ، راه پله بتني و سقف تيرچه بلوك نيز قابل مشاهده است .»

« اجراي سقف »

انواع سقفهاي متداولي كه در ساختمانها ، استفاده مي شوند عبارتند از : سقف طاق ضربي ، سقف تيرچه و بلوك ، دال بتني ، سقف كامپوزيت ( مركب)

در كارگاههايي كه بنده كارآموزي مي كردم . سقف مورد استفاده سقف تيرچه بلوك بود ، لذا به توضيحاتي در مورد اين سقف مي پردازم .

سقف تيرچه و بلوك از جمله سقف ايي است هم در ساختمانهاي بتني و هم در ساختمانهاي فلزي مورد استفاده قرارمي گيرد . معمولاً از اين نوع سقف در طول دهانه هاي 7 متر ( ترجيحاً تا 6 متر ) استفاده مي شود .

تيرچه كه نمايي از آن در تصوير بالا‌مشاهده‌مي‌شود ،‌شامل‌اجزاي‌زير‌است :

ـ آرماتور طولي فوقاني ( منفي ) ـ 2 آرماتور طولي زيرين ( مثبت ) ـ فندوله ـ بتن پرمايه ـ آرماتورهاي عرضي يا برشي . 

بتن بايد دور آرماتورهاي طولي مثبت را را بگيرد ( زير آرماتورها رفته باشد ). اگر چنين نباشد ، تيرچه مردود است . در محل كارگاه ، با زمين زدن و شكافتن فندوله  ، مي توان مشاهده نمود كه آيا بتن زير آرماتورها رفته است يا نه . اين موضوع مخصوصاً در مورد تيرچه هايي كه در وسط سقف قرار مي گيرند ، بيشتر بايد مورد توجه قرارگيرد .   

چنانچه در شكل بالا مشخص است قبل از بتن ريزي سقف تيرچه ، زير تيرچه ها را سرتاسر چهار تراش ( يا قوطي ) مي گذارند . جهت اين چهار تراش ها در جهت عمود در راستاي تيرچه هاست . سپس زير چهار تراش ها شمع ( چوبي يا فلزي ) زده مي شود . فاصله بين شمع ها 1 تا 5/1 متر مي‌باشد .

دو محل اصلي كه چهار تراش قرار مي گيرد يكي زير تكيه گاههاست ( در سر تيرچه ها ) و ديگري همانطور كه گفته شد در فواصل 1تا 5/1 متري در زير تيرچه هاست .

شمع ها روي كف متكي مي شوند .

در ساختمانهاي فلزي اتصال تيرچه ها به تيرهاي اصلي ضعيف است لذا از آرماتورهاي برشي اوتگا استفاده مي شود : بدين صورت كه اين آرماتور از روي بتن فندوله شروع مي شود و خم مي خورد و از روي تيرآهن رد مي شود ، دوباره خم مي خورد و روي تيرچة بعدي ( اگر وجود داشته باشد ) قرار مي گيرد واگر تيرچه بعدي وجود نداشته باشد ، بهتر است آرماتوراوتگا روي بال تيرآهن ، جوش شود . البته در ساختمانهاي بتني هم از اوتگا بهمان طريق استفاده مي شود . بايد دقت نمود كه طول مهاري آرماتوراوتگا بايستي تأمين شود . نيز توجه شود كه جوش دادن آرماتورهاي خود تيرچه به تيرآهن سازة فلزي ، فايده اي ندارد و دراين مورد لازم نيست هيچ آرماتوري جوش شود .

در ساختمانهاي بتني ، از سقف تيرچه بلوك براي دهانه هاي 7 تا 5/7 متري هم مي توان استفاده كرد .

در سازه هاي بتني ، اجراي بتن سقف تيرچه بلوك و بتن تيرها باهم انجام مي شود . لذا زير تير بتني ، قالبهايي مي بندند و از شمع هاي مخصوص زير تيرها كه داراي سري مثلث شكل مي باشد ، استفاده مي كنند . به عكس زير توجه شود .

اختلاف ارتفاعي بين تيرو تيرچه و بلوك وجود دارد كه نبايد ارتفاع تيرها را بخاطر تيرچه ها كوتاه نماييم . بهتر آن است كه تيرچه ها در بالاي تير بتني قرار داده شوند و اختلاف ارتفاع بين تير و تيرچه در قسمت زيرين سقف باقي بماند و قسمت فوقاني همسطح شود .  

درمقطع تير نبايد فندوله وارد شود بلكه آرماتور لخت شده درداخل تير اصلي قرار مي گيرد .

« در تصوير مقابل شمع‌هاي زير تير اصلي ديده مي شود .»

« در تصوير پاييني ، تيرچه ها قبل از قرار گيري درتير اصلي مشاهده مي‌گردد .»

تصوير زير نماي كاملي است ازاتصال آرماتورهاي ستون و تير اصلي و همچنين نحوة قرارگيري آرماتورهاي مثبت تيرچه روي آرماتورهاي تير اصلي قبل از قرارگيري درجاي خود . ضمناً قالب هاي چوبي كه زير تير اصلي قرار گرفته ديده مي شود .

آرماتورطولي فوقاني بهتر است درست وسط 5 سانتيمتر دالي باشد كه مي‌خواهيم آن دال را بتن ريزي كنيم ( يعني بالاتر از بلوك ها ) .

گاهي اوقات در مورد ساختمانهاي فلزي كه با سقف تيرچه بلوك اجرا مي‌شود ، بين ميلگردهاي طولي مثبت پايين يا تيرآهن اصلي ، فاصله مي افتد . در اين حالت بايد بجاي 1 آرماتور اوتگا از 2 آرماتور اوتگا استفاده نمود ( با طول مهاري 40 )

در موقع نظارت سقف تيرچه بلوك ازكنار تيرچه ها و از بالاي سقف ، بايد كنترل كنيد . 

سقف را قبل از اينكه بتن ريزي كنند ، خيس مي كنند .( سفالها را خيس مي‌كنند ).

در موقع راه رفتن روي سقف تيرچه بلوك ، پا را روي سفالها نبايد گذاشت و پا را فقط روي تيرچه مي توان گذاشت .

تيرچه ها را معمولاً بزرگتر مي سازند ( حدود cm 20 تا cm 30 بزرگتر مي سازند ) تا در موقع كار كوچك نباشد . زيرا بزرگ بودن تيرچه را با شكاندن فندوله و بتن و بريدن ميلگردها مي توان كوتاه نمود .

فاصله بين تيرچه ها را بوسيله سفالها تنظيم مي كنند . سفالهاي دو سر تيرچه ها را قبلاً بايد گل بزنند تا درموقع ويبره كردن بتن داخل آن نرود .

در جاهاييكه بلوك سفال جا نمي شود ، ( منظور كناره هايي است كه يك بلوك كاملاً جا نمي وشد ) ، سفال را مي شكانند و قرار مي دهند و بعد بتن ريزي مي كنند . ( عكس پايين را ببينيد . در اين عكس تنظيم فاصلة تيرچه ها بوسيلة سفال ها كاملاً مشهود است .)

عكس زير ، بتن ريزي سقف و تيرچه و بلوك را نشان مي دهد و ضخامت بتن مذكور را بايد 5 سانتيمتر در نظر گرفت . 

با دقت درهمان تصوير ، علاوه بر سفالها و تير اصلي ( آرماتورهاي تير اصلي ) ، آرماتورهاي حرارتي نيز ديده مي شوند .

معمولاً هر 25 سانتيمتر بايد از يك 6( ) آرماتور حرارتي قرار داد ، ولي چون آرماتور طولي بالايي تيرچه ، مي تواند نقش آرماتور حرارتي را ايفا كند، لذا درهر 50 سانتيمتر ، يك آرماتور حرارتي 6( ) قرار مي دهند .

آرماتور حرارتي بايد تا روي سفال فاصله داشته باشد و بتن زير آن قرار گيرد . آرماتورهاي حرارتي بهتر است كشيده شوند و بعد بسته شوند .

آب بتن كه از دست برود ، بتن انقباض پيدا مي كند وترك برمي دارد و چون قرار نيست در ناحية فشاري ( بالاي بتن ) ترك ايجاد شود ، لذا آرماتور حرارتي مورد استفاده قرارمي گيرد . جمع شدگي بتن درضخامت كم بتن بي معني است ؛ بنابراين در بعد ارتفاع بتن ميلگرد حرارتي قررا نمي گيرد و فقط در دو جهت عمود بر هم ميلگردهاي حرارتي قرار مي گيرند . 

ـ حتماً بايد بتن سقف را نيز ويبره نمود . بايد داخل تيرچه ها و تير اصلي را ويبره نمود و چنانچه ويبره در اختيار نباشد ازميلگرد استفاده شود تا بهر حال عمل ويبره روي بتن سقف انجام شود . ( عكس زير را هم نگاه كنيد ) .

اگر طول تيرچه ها بيش ارز 5 متر باشد در قسمت وسط تيرچه ها و عمود بر راستاي تيرچه ها ، سفالها را از هم فاصله مي دهند (تا cm 20 ) و تير بتني ژوئن را اجرا مي كنند بدين ترتيب كه در ميلگرد با 16 ( ) ( 14 ( ) يا 12 0 ) يكي دربالا و يكي در پايين قرار دارد . به تيرهاي اصلي گير مي دهند و بعد بتن ريزي مي كنند . شكل مقابل تصويري از ژوئن را نشان مي دهد .

« اجراي صفحه ستونها »

صفحه ستونها يا بيس پليت ها مهمترين و حساس ترين قسمتي است كه در ساختمانهاي فولادي اجرا مي شود .

پليت بايد قادر باشد كه به ستون و پي متصل شود . درموقع نصب بيس پليت ها بايد دقت نمود كه : اكس بيس پليت ها در يك امتداد باشد ، بيس پليت ها در يك تراز قرار گيرند . ضخامت صفحه ستون بين 2 تا 5 ساتيمتر مي تواند باشد . درهنگام طراحي ، بايد ازتنوع ابعاد بيس پليت ها جهت راحتي كار صرف نظر نمود .

اولين بيس پليت هايي كه درساختمان قرار مي گيرد ، بهتر است بيس پليتهاي كنج باشد . 

وسايل مورد نياز براي اجراي صفحه ستونها عبارتنداز : ريسمان ، متر ، شمع ( مداد شمعي يا ماژيك ) ميل يا خط كش نقشه برداري ، دوربين نقشه برداري ، ژالون .

البته يك راه هم تراز كردن صفحه ستونها استفاده از دوربين است . راه ديگر استفاده از شلنگ تراز است و بدين صورت است كه دو چوب را در سطح صافي گذاشته و علامت مي زنيم . بعد شخصي يك چوب را با يك سر شلنگ ( پراز آب ) بگونه اي قرار مي دهد كه سطح آب باعلامت روي چوب يكي باشد . بعد شخص ديگري همين كار را درروي بيس پليت بعدي انجام مي دهد تا تراز شود .

راه ديگر ، استفاده از شمشة آلومينيمي ( يا چهارتراش چوبي ) است كه يك سر شمش را روي بيس پليت مبنا وديگري را روي بيس پليت مورد نظر قرارمي دهيم و با استفاده از تراز دستي تراز مي كنيم .

براي تنظيم فاصله بين بيس پليت ها با استفاده از متركشي فاصله اكس بيس پليتها را اندازه گيري و تنظيم مي كنيم.

بولت ها با سيم شبكه آرماتور بسته مي شود .

« درعكس مقابل ، نمونه اي از بستن بولتها را به آرماتورهاي ستونك مربوط به يك سوله را نشان مي دهد .

طريقه بستن بولتهاي ساختمانهاي فولادي به شبكة آرماتورهاي پي نيز مشابه همين نمونه است .»

براي جايگذاري بيس پليت ها بعد از ريختن بتن پي ، زير آنها را روغن بايد زد . بيس پليت ها به بولتها محكم نبايد بسته شوند ( دراين مرحله ) . تمامي بولتها با سيم آرماتور بسته مي شوند . بعد از گذاشتن صفحه ستونها لازم نيست تمامي بولتها را پيچ و مهره شوند . ( حداكثر 4 تا كافيست ) . پس از اينكه بتن پي كمي خودش را گرفت ، مهره ها را باز كرده و بيس پليت ها را به آرامي در مي آوريم و بدون چرخاندن و تغييري در موقعيت بيس پليت آن را در كنار بولتها قرار مي دهيم .

بعد با ملات پر سيمان به اندزة 1 تا 5/1 سانتيمتر ، سطح محل قرارگيري بيس پليت ها را صاف مي كنيم و بعد از يانكه خشك شد ، صفحه ستونها را همانطور كه در آورده ايم ، در سرجاي خود قرار مي دهيم و بعد تراز مي كنيم . اينكار ها براي اين است كه سطح ناصاف و حبابدار ناشي از قرار گرفتن بيس پليت ها روي بتن تازه از بين برود .

سفت كردن مهره هاي بولتها ، نبايد به حدي باشد كه شيره سيمان بيرون بزند .

قبل از اينكه ستون روي بيس پليت بنشيند بهتر است كه توسط ستونكي دو نبشي را در محل اكس حدوداً خال جوش بزنيم . پس از نصب ستونها جوشكاري كامل انجام نمي شود چون هنوز تراز كامل نشده است . ستون در دو طرف به نبشي ها و در دو طرف ديگر به بيس پليت ها جوش ميشوند  . اگر نبشي نداشته باشيم و فقط سخت كننده داشته باشيم اشكال ندارد كه ابتدا توسط دو نبشي اكس ستون را تنظيم كنيم و بعداً با چكش نبشي ها را جدا كنيم . ورقهاي سخت كننده براي كاهش ضخامت صفحه ستون و نيز براي جلوگيري از بند شدن صفحه ستون هاي كناري و گوشه ( كنج ) استفاده مي شود .

« صفحه ستون مربوط به ستون گوشه در تصوير مقابل نشان داده شده است . ورقهاي سخت كننده و نبشي در شكل كاملاً نمايان است.»

« اسكلت فلزي »

در سازه هاي فولادي مراحل انجام كار عبارتست از : جوش ، مونتاژ ، نصب .

بهتر آن است تمامي مراحل جوشكاري مربوط به يك ستون يا تير كه ممكن است در زمين انجام شود ، روي زمين جوشكاري شود :

قطعات جوشكاري مانند نبشي ها ، ورق هاي پايه ، ورق هاي بست ، تيرهاي مركب و.. 

هنگام جوشكاري در پروفيل يا ستون ورق يا تير ورق ، بايد در سري كه روي بيس پليت مي خواهد قرار بگيرد ، حتماً در يك سطح باشند و عقب و جلو نباشند . براي اين منظور بهتر است از يك شابلون چوبي استفاده كنيم . ( صفحه اي چوبي به ضخامت حداقل cm 5 و ابعادي بزرگتر ازابعاد ستون و يا سطحي صاف ) . دو پروفيل يا ورق مذكور را بر روي شابلون چوبي تكيه مي‌دهند و با چكش مي زنند تا كاملاً صاف شوند و در يك تراز قرار بگيرند .

چنانچه ستون ورق داشته باشيم بايد توجه داشت كه خود ورق هاي ستون ورقها ، صاف برش خورده باشند .

ستون ورق ها با جوش شياري و يكپارچه طراحي مي شود و مانند پروفيل مي شود و همانند ظوابط پروفيل ها با آنها برخورد مي شود . در ستون ورقها هيچ وقت از جوش منقطع استفاده نمي كنيم و تا جايي كه پروفيل هاي موجود در بازار جواب مي دهد ، ما دنبال ستون ورق يا تير ورق نمي رويم .

در ستون ورقها و ستونهاي مركب ، در قسمت پايين اند پليت end plate كار مي گذارند .كه ارتفاع آن معمولاًcm 25 تا cm 30 است . در هر حال ارتفاع آن بايد ازارتفاع ورق بادبند كه ارتفاع بادبند cm 40 تا cm 50 است ، كمتر نشود . چنانچه كمتر بود از ورقهاي بست بايد استفاده كرد .

end plate كاملاً به پروفيل هاي ( ستون ) جوش مي شود ولي روي Base plate جوش نمي شود چون گيرداري نسبي بوجود مي آورد . ورق بادبند هم ، در وسط end plate اجرا مي شود .

ورق بادبند هم به end plate  و هم به Base plate جوش مي شود .

ـ براي نصب نبشي ها يا ورق هاي پايه حتماً بايد تراز روي نبشي منظور شود نه تراز كف سازي و در نقشه ها تراز روي نبشي داده شود نه تراز كف سازي .

در تصوير زير اتصال نبشي ها به ستونهاي مركب و نيز ورقهاي بست جهت اتصال ورق بادبند و هم چنين جوشكاري پروفيل هاي ستون مركب ديده مي شود :

اسكلت فلزي در چند مرحله نصب مي شود . شروع نصب با علم كردن ستونهاست . عواملي كه دخالت دارند در اينكه در چند مرحله ستونها بايدنصب شوند عبارتند از : محل و موقعيت جرثقيل و نيز توان باربري جرثقيل ، همچنين ارتفاع ساختمانها و.. 

تا ساختمانهاي 5 طبقه سعي مي شود كه ستونها در يك مرحله اجرا شود .( يعني روي زمين ستونها را مهيا كرده و در يك مرحله نصب را انجام مي‌دهيم).

جرثقيل سعي مي كند از ستونهاي دورتر شروع كرده و به ستونهاي نزديك تر مي رسد.

علامتگذاريهاي روي ستونها و بيس پليت ها از قبل انجام مي شود . براي بلند كردن ستون معمولاً سر ستون سوراخي ايجاد مي كنند . جرثقيل قلابي دارد كه به قلاب جرثقيل زنجيري وصل مي شود كه يك سر زنجير به قلاب وصل است و سر ديگر آن را بصورت   در مي آورند .

اين قسمت «   » را از داخل سوراخ رد مي كنند و دوباره در قلاب مي اندازند و ستون توسط جرثقيل بلند مي شود . پس از انجام عمليلت جوشكاري ، بازوي جرثقيل خيلي آرام حركت كرده ، زنجير رها مي شود و بعد خبلي آرام از سوراخ ستون بيرون مي آيد.

ـ براي شاقول كردن ستونها ، بهتر آنست كه در هر طبقه عمل شاقول كردن انجام شود . طول ريسمان شاقول حتماً بايد از دو متر بيشتر باشد و يك ستون را از سه طرف بايد شاقول نمود .

چنانچه ستوني شاقول نبود ، از آچاري بنام تيفور كه شكلي شبيه F  دارد و از ميلگرد هاي با قطر بالا و يا از قوطي درست شده است ، استفاده مي كنند .با گير دادن آچار تيفور ، به ستون ، امكان جابجايي ستون با اعمال نيرو فراهم مي شود و بعد از شاقول كردن مجدد ، جوش مي دهند .

( راه هاي ديگري براي شاقول نمودن ، استفاده از جكهاي بتني و دوربين است ) بعد از اينكه ستون در جاي خودش قرار گرفت جوشكاري پايين را تكميل مي كنند و جوشكاري بالا به تيرها را هم كامل مي كنند .

ـ حتماً در جان تير از نبشي جان بايد استفاده كنيم ( مخصوصاً در تيرهاي پيراموني )

ـ اجراي مهار بندها قبل ازاجراي سقف سازه اي بايد باشد .

ورق اتصال بادبند ( مهار بند ) بايد هم به تير و هم به ستون وصل ( جوش) شود و بايد سعي نمود امتداد محور بادبند و تير و ستون در يك نقطه همگر شوند .

ورق‌بادبند‌بايستي روي‌زمين درمحل خودش ، روي ستون جوش شده‌باشد‌.

معمولاً از ناوداني و نبشي بعنوان بادبند استفاده مي كنند . در طراحي بادبندها از ناوداني يا نبشي تك نبايد استفاده كرد بلكه 2 تاييباشند و به شكل قوطي نصب شوند تا مقاومت آن بيشتر شود . بنابراين نبشي دوبل <> يا ناوداني [] بهتر است . 

ـ جهت پيرامون قرار دادن تيرها در ستونهاي پيراموني ، بهتر است همان روي زمين ، نبشي را درلب ستون جوش دهيم و بعد هم تير را روي نبشي جوش دهيم ( در پيرامون ستون ) ولي در اينجا حتماً بايد از نبشي جان دريكطرف استفاده كرد . بنابراين كار اشتباهي را كه پيمانكارها انجام مي دهند و تير را در اكس اجرا مي كنند و بعد از پكوفته استفاده مي كنند ، را نبايد انجام داد .

( پكوفته عبارتست از كوبيدن آجر با ملات گچ و خاك به دل تير آهن )

ـ چنانچه روي پروفيل تير ، بخواهد ورق بادبند قرار بگيرد ، ديگر از نبشي نگهدارنده استفاده نمي شود .

ـ در ستونهاي مركبي كه از هم فاصله دارند بايد سعي شود كه چنانچه كل ورق بست قرار گرفته روي پروفيل ها جوش شد ، مركز جوش روي محور ستون ( هركدام از ستونها ) قرار گيرد . 

گاهي اوقات ، ستون مركب جواب نمي دهد و از ورق تقويتي استفاده مي كنند .

« تصوير مقابل اتصال ورق تقويتي به تير لانه زنبوري و نيز به تير مركب ديده مي‌شود . همچنين اتصال نبشي نشيمن با ورق تقويتي زير آن ، به تير مركب مشاهده مي گردد.»

مهندسين گاهي اوقات در طراحي هاي خود از تيرهاي لانه زنبوري استفاده مي كنند . در حقيقت تير لانه زنبوري تيري است كه از برش يك تير بصورت منظم و به شكل نصف 6 ضلعي ايجاد مي شود كه با روي هم قرار دادن تير برش خورده ، 6 ضلعي كامل و جوش مي شود . 

 هدف از ايجاد چنين تيري افزايش ممان اينرسي تير است كه از افزايش ارتفاع سطح مقطع تير حاصل مي شود .

چنانچه درتيرهاي فرعي ازتيرهاي لانه زنبوري استفاده شود مي توان تأسيسات را از داخل حفره ها عبور داد البته به شرطي كه سقف ما از نوع كامپوزت باشد . چنانچه سقف ما تيرچه و بلوك باشد . آرماتورهاي تيرچه بهتر است در داخل حفره ها برود .

درعكس زير ، تيرهاي لانه زنبوري نمايش داده شده است كه ورق تقويتي به آنها در قسمت زيرين تير جوش داده شده است :

« ديوار چيني و نصب در و پنجره »

پس از اجراي اسكلت و سقف سازه اي نوبت به ديوار چيني و اجراي تأسيسات مي رسد . ديوارهاي پيراموني بايد cm 22 ( 20 سانتيمتري ) باشد . ابعاد آجرهاي مورد استفاده در سازه به شرح زير است : آجر سفالي : cm 20×20×10 ، آجر مجوف ( بهمن )cm 20×10×5 آجر فشاري :cm 22×11×5 

تكيه گاهها ديوار ستونها هستند . در ستون فلزي روي ستون خرده آهن جوش داده و ديوار درگير ستون مي شود و در ستون بتني مي توان با قرار دادن آرماتور از قبل ، اين كار را انجام داد .

استاد كار ، يك رج آجر فشاري را سرتاسر مي چيند و نقشة كار را پياده مي كند و بعد روي آن آجر ( سفالي يا فشاري ) كار مي كند . از مزاياي آجر سفالي اينهاست : سبك است و عايق صوتي است ؛ از معايب آجر سفالي اينهاست : با ضربه خورد مي شود ، رولپلاك نگه نمي دارد ، هزينه تخليه دارد. 

در جاها ئيكه وسايل نصب شدني داريم بهتر است از آجر فشاري استفاده كنيم .( مثلاً در آشپزخانه ) .

ـ فضاي در و پنجره خالي است . چارچوب در و پنجره شاخكهايي افقي و عمودي دارد كه براي گيردار كردن آن ها در ديوار است . براي نصب موقت ايندو ازملات گچ و خاك يا گچ استفاده مي شود . شاقول كردن ديوار و درو پنجره نبايد فراموش شود .

بغل درگاهي در بايد با ملات ماسه سيمان پر شود و بهتر است از دو ميلگرد 10( ) هم در قسمت افقي بغل درگاهياستفاده شود . 

بعد از آجر چيني ملات گچ و خاك شروع مي شود . گچ و خاك از سقف انجام مي شود ولي اگر سقف كاذب داشته باشيم . از ديوار شروع مي شود و بهرحال تا 20 سانتيمتري پايين ديوار ( جاي قرنيز ) ادامه مي يابد . 

قبل از قرنيز كردن يك رج موزائيك دور اتاق مي چينند و ارتفاع آن را نسبت به سقف تنظيم مي كنند.

بعد نوبت قرنيز مي رسد وپس از آن نوبت سفيد كاري مي شود و در آخر هم كف سازي . 

« والسّلام »
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